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گفت وگو

یکتا فراهانی 

ظاهر ســاختمان خیلى قدیمى نیست؛ اما برخلاف 
خیلــى از خانه هــاى امروزى، حیــاط باصفایى دارد. 
یک طرف باغچــه اى از گل هــاى رز و طرف دیگر، 
جلوى نرده ها، گلدان هاى شمعدانى صف کشیده اند. 
ظاهــر خانه از صفــاى صاحب خانه حکایــت دارد. 
پله هــاى ورودى راهرو را بالا مى روم و وارد راهرویى 
با دو در چوبى ســفید مى شــوم. در انتهاى راهرو هم 
آشپزخانه اى نقلى جا خوش کرده و بوى قورمه سبزى 
تمام خانه را برداشــته است. مرد موسپید و خانم خانه 
با رویى گشــاده به اســتقبالم مى آیند و من را مهمان 

خودشان مى کنند.
قدیم ترهــا مثل امــروز نبود که تا تقــى به توقى 
مى خورَد، زن و شــوهرها به جــان هم مى افتند و کار 
به طلاق و طلاق کشــى مى رسد. آن زمان مى گفتند 
دختر با لباس سفید مى رود خانه بخت و با لباس سفید 
هم بیرون مى آید. ما با همین حرف ها بزرگ شــدیم و 
قد کشــیدیم و عاشق شــدیم؛ دل دادیم و پاى قول و 
قرارمان هم مانده ایــم. اینها حرف هاى مهرى خانم 
است.  نوه هایش به او مى گویند مامان جان مهرى! در 
لابــه لاى حرف هایش به محمد آقا لبخندى مى زند و 
مى گوید: «از وقتى بله را گفتم، شــدیم همه چیز هم، 
غم و شــادى هایمان براى هم بود و دوشــادوش هم 
زندگى مان را ســاختیم. سال 40 من دخترى 16 ساله 
بودم و محمد 21 ســاله بود. همســایه دیوار به دیوار 
بودیم. به خواســتگارى ام که آمد، آه در بساط نداشت؛ 
اما تا دلت بخواهد انسانیت و مردانگى داشت و همین 
باعث شد بله را بگویم و از آن زمان، محمد آقا شد شریک 
همــه زندگى ام».  ریزریز مى خندد و گاه زیرچشــمى 
موهاى سپید همسرش را مى پاید. مامان مهرى ادامه 
مى دهد: «در سال هاى اول زندگى مان برخلاف زن و 
شوهرهاى امروزى خبرى از خانه مستقل و چند اتاقى 
نبود، بلکه مثل خیلى از قدیمى ها با خانواده همســرم 
زندگــى مى کردیم، بعدها به دزفول و شــیراز رفتیم و 

نیروى هوایى، خانه هاى سازمانى و... .»

���وی ��ا�� و ازدواج
محمد آقا که کمتر حرف مى زد و سکوت کرده بود، 
تا اسم نیروى هوایى مى آید سر صحبتش باز مى شود و 
مى گوید: «یکى از اقوام مان با خانواده مهرى همسایه 
بود و دو سه سالى بود مى خواستم به خواستگارى اش 
بروم، اما باید وضع زندگى ام مشخص مى شد، فرداى 
روزى که در ارتش پذیرفته شدم گل و شیرینى گرفتم و 
رفتیم خواستگارى.»  محمد آقا با لبخندى به همسرش 
مى گوید: «قســمت هم بودیم؛ همان جلسه اول بله را 
گرفتم.» نگاه ها و خنده هاى این دو آن قدر زیبا بود که 

نمى خواستم حرف هایشان تمام شود.
از گذران زندگى شــان که مى پرسم، مامان مهرى 

پیشقدم مى شــود و مى گوید: «پدر محمد هم پلیس 
قطار بود.»  حاصل زندگى شــان هم چهار فرزند شده 
است. محمد آقا در ادامه حرف هاى همسرش مى گوید: 
«زندگى مان با بزرگ تر شــدن بچه ها گرم تر مى شد. 
یک دختر و پســرم پزشک هستند و یکى از پسران هم 
ناخداست و همیشه روى آب است و دختر کوچکم هم 
از اول عشــق ســفر بود و حالا هم به قول امروزى ها 
تورلیدر شــده اســت و هر روز یک شهر و یک روستا 
را مى گــردد و کلــى خارجى ها را مى بــرد و ایران را 

نشان شان مى دهد.»
پدر موســپید ادامــه مى دهد: «همزمــان با دوره 
دانشــجویى بچه ها، جنگ هم شروع شده بود. گلوله 
و خمپاره بود که هر روز روى ســرمان خراب مى شد.» 
مامان مهــرى مى پرد توى حرف همســرش و ادامه 
مى دهــد: «در طول روز که بچه هــا معمولا بیرون از 

خانــه بودند صداى هواپیماهایى کــه گاه و بى گاه از 
بالاى خانه مى گذشتند، لرزه بر اندام خانه مى انداخت. 
وقتى همگى خانه بودند، دلم قرص به بودنشــان بود. 
یادم مى آید اواخر جنگ بود از طرف دانشگاه فراخوان 
اعزام پزشــک به منطقه را اعلام کرده بودند. پسرم، 
یکى از همان روزها که به خانه آمد، کلى قربان صدقه ام 
رفت تا اجازه دهم با دانشــجویان دیگر راهى مناطق 
جنگى شــود.  از یک طرف مى دیــدم چقدر این کار 
برایش لذت بخش اســت و مى خواهــد به رزمنده ها 
خدمت کند، از طرف دیگر دلم نمى آمد پسرم را بفرستم 
جلــوى توپ و تانک. خلاصه به هزار خواهش و تمنا و 
وساطت پرستو، رضایت دادم به رفتنش. محمد آقا هم 
از همان اول مخالفتى نکرد. دو، سه سالى در جبهه ماند 
و هر چنــد ماه یک بار براى مرخصى به خانه مى آمد و 
بالاخره جنگ با همه دلهره اش تمام شد. حالا صاحب 
هفت نوه هســتم.» وقتى از آنها حــرف مى زند ذوق 

خاصى در کلامش پیداست.

�� ������ را دا���، �� ��ا���
از زندگــى و ســختى هایش کــه از مامان مهرى 
و محمد آقــا مى پرســم، هر دو با لبخنــدى حاکى از 
رضایت سرى تکان مى دهند و به چشم هاى هم خیره 
مى شــوند. گاهى مرور خاطره ها و صحبت از رفتگان 
و پدر و مادر خودشــان که مى شــود، ردى از نمناکى 
در چشم هایشــان مى نشــیند و قطره هاى اشک ته 
چشم شــان برق مى زند. محمد آقا در پاسخ به پرسشم 
پیشقدم مى شود و مى گوید: «ما هم مانند خیلى از زن 
و شــوهرها و خانواده ها، زیر و بم زندگى را چشیده ایم؛ 

ســختى هایش را حس کرده ایم؛ ما هــم براى خانه 
دار شــدن قرض کرده ایم، بى پولى کشــیده ایم، اما 
هیچ وقت پشــت هم را خالى نکرده ایم. دوشــادوش 
هــم براى ســاختن زندگى مان و تربیــت فرزندان و 
تحصیلات شان کار کرده ایم.» او ادامه مى دهد: «من 
یکى دو بار بیمارى ســخت داشتم، از آن بیمارى ها و 
عمل هایى که شــاید خیلى ها نتوانسته اند از پسش بر 
بیاینــد و با زندگى خداحافظــى کرده اند، ولى در تمام 
روزهاى بیمارى و سختى و شیمى درمانى و... خانواده 
و همسرم کنارم بودند و این شاید مهم ترین انگیزه من 

براى غلبه بر بیمارى بود.»

��ه �� و ��وس �� و دا��د��
مامان مهرى هم مى گوید: «در این سال ها هر چه 
کــردم براى خوشــبختى شــوهر و بچه هایم بوده و 
اصلا پشیمان نیســتم. نوه هایم و محبتى را که داماد 
و عروس هایــم به ما دارند با هیچ چیزى در دنیا عوض 
نمى کنم. یک روز که از همدیگر خبرى نداشته باشیم 
دلمان براى هم تنگ مى شود و این یعنى خوشبختى؛ 
چیزى که در خیلى از خانواده هاى امروزى رنگ باخته 
است. آن قدر از هم دور شده اند که حتى یک وعده غذا 
را هم در طول روز کنار هم نمى خورند. همین چیزهاى 
کوچک، آدم ها را به هــم نزدیک مى کند.» محمد آقا 
در آخر صحبت ها اشــاره مى کند: «حالا دیگر نزدیک 
به 60 ســال از زندگى مشــترك ما مى گذرد با عشقى 
که نه تنها از آن کم نشــد، بلکه هر روز آتش این عشق 
شعله ورتر شــد و حالا یک روز هم نمى توانیم بى هم 

بودن را تحمل کنیم.»

ندا اظهرى

یک زوج عاشق از 58  سال زندگى و تربیت فرزندان و نوه ها مى گویند

��� ��� ��ن ���ــــــــ��

در این ســال ها هر چه کردیم براى 
خوشــبختى بچه هایمان  بوده و اصلا 
پشیمان نیستیم. نوه هایمان و محبتى را 
که داماد و عروس هایمان به ما دارند 
با هیچ چیزى در دنیا عوض نمى کنیم. 
یک روز که از همدیگر خبرى نداشته 
باشیم دلمان براى هم تنگ مى شود 

و این یعنى خوشبختى

خوشبختى


